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ماجرای واقعی 

محمد جلالی، نی ریزان فارس:
من به اشتباه پسر می خواستم اما او حالا دختری 
شده بیست و چند ساله با حالتی پسرگونه و با 
داستانی پر از شگفتی و غم، تنها، در کلان شهر 

شیراز ... ولی خودساخته.

پرده اول
به  سنتی  و  باسواد  چندان  نه  خانواده ای  در 
دنیا آمد ... نامش را در این روایت »عاطفه« 

می گذاریم.
زمانی که متولد شد، پدر چند روزی خانه را ترک 
کرد با این بهانه که پسر می خواسته و حالا او 
دختر شده. در این سالها انتظار پدر برای پسردار 

شدن نتیجه نداد و او 5 دختر دارد!
پدر با وجود آنکه پس از هر زایمان زنش، قهر را بر 
قرار ترجیح می داد اما حکم زمانه چیز دیگری را 

مقدر ساخت.
عاطفه ی ما به دلیل آنکه پدر و مادرش شغل 
کشاورزی داشتند و او فرزند نخست بود بیشتر 
در خانه خاله، مادربزرگ و عمه اش رشد یافت 
و آنها هم چندان به نحوه تربیتی او حساسیتی 
نشان نمی دادند؛ در نی ریز بزرگ و بزرگتر شد  
و پدر و مادرش هم در روستا به دنبال رزق و 

روزی...

پرده دوم
شده،  دبیرستانی  ما  داستان  عاطفه 
ساختارشکن، بدون رعایت برخی بایسته های 
به دنبال  عرف و شرع ؛ سیگار روی سیگار و 

دوست اما دوستی از جنس پسر!
و  می شود  پررنگ تر  امیر  با  آشنایی اش 
واقعی  شکل  کم کم  آنها  مجازی  ارتباط های 

می گیرد.
عاطفه دوم دبیرستانی، مدرسه را ترک می کند و 
می گوید مرغ یک پا دارد، می خواهم ازدواج کنم!

پادشاه  یزد  از  سال  و  سن  کم  پسری  امیر 
رؤیاهای اوست اما مخالفت ها بالا می گیرد. اقوام  
می گویند اختلاف فرهنگی و طبقاتی نمی تواند 
آینده ای روشن را برای عاطفه رقم بزند اما کو 
گوش شنوا؟ او حرف هیچکس را قبول ندارد 
به جز امیر شوالیه ای که قرار است او را به تخت 
نه  شرایط  در  و  کروناست  بنشاند.  پادشاهی 
چندان عادی برای برگزاری مراسم  آنچنانی و با 

عقدی ساده راهی خانه بخت می شود.
به یزد می رود؛ شهری بزرگتر از نی ریز و به قول 
خودش با آزادی های بیشتر. دختری سیگاری و 
قلیان به دست، تفریحش می شود دورهمی های 
شبانه! حال هم او و هم امیر پشیمان از کرده 
خود. هر دو می دانند که برای یک زندگی ساده 
امیر  و  عاطفه  اختلاف های  نشده اند.  ساخته 
شعله می کند و او هر روز  با چهره ای کبود راهی 

خانه پدر و مادر می شود اما والدینش با قوت 
انتخاب  را  راه  این  می گویند حالا که خودت 

کرده ای بسوز و بساز...

پرده سوم
ساعت 11 شب، صدای تلفن به صدا در می آید. 

منزل آقای ... 
می شویم.  مزاحمتان  یزد  بیمارستان  از  ما 
دخترتان خودکشی کرده  . لطفاً خودتان را به 

بیمارستان برسانید!
پدر و مادر نمی دانستند چگونه راه چند ساعته ی 
یزد را در یک چشم به هم زدن به پایان رساندند. 
پزشک از آی سی یو بیرون می آید و می گوید 
نمی دانم چگونه این وضعیت را تشریح کنم اما 
خدا با شماست. با وجود این که دختر اقدام به 
خوردن قرص کرده اما علائم حیاتی باقی است، 

فقط دعا کنید...
مادر آهسته زیر چادر مشکی اشک می ریزد  و  
سکوت آی سی یو با افتادن مهره های تسبیح 
مادر روی همدیگر هر از چند گاهی می شکند... 

تق... تق... 
یک ماه در بیمارستان مادر همدم و همیارش 
شد و حالا عاطفه پشیمان از کرده خود می گوید: 
اگر سلامتی ام برگردد مطمئناً زندگی را دوباره 

خواهم ساخت...

پرده چهارم
و  می گذرد  عاطفه  خودکشی  از  سال  یک 
احساس می کند دست و پاهایش بی دلیل خواب 
می روند. سردردهای عجیب و اعصاب خرد کن؛ 
به خوبی می داند که این حاصل همان تصمیم 

لحظه ای بود که یک سال پیش گرفته است.
مادر و عاطفه راهی شیراز می شوند از این دکتر 
به آن دکتر، از این آزمایشگاه به آن آزمایشگاه، 
مشخص  نهایت  در  و...  مختلف  عکس های 
می شود این دختر به بیماری ام اس مبتلا شده. 
به  خانواده.  و  او  برای  ناشناخته  بیماری  یک 
تدریج  از یک دختر بلند قامت و تنومند به یک 
دختر خمیده با موهای کم و بیشتر سفید تبدیل 
می شود. عجیب تر آنکه گویی دچار جزام شده. 
هم خود او و هم دیگران از هم دوری می کنند و 
روزهای سخت بیماری را بدون حامی پشت سر 

می گذارد.
به خاطر استفاده زیاد از داروی کورتون، قسمتی 
از پای او سیاه می کند و حالا نه تنها درد این 
آزاردهنده  برایش  راه رفتن هم  بلکه  بیماری 

شده است.

پرده پنجم
کنارم نشسته و در حالی که از دوران سخت 
زندگی اش سخن به میان می آورد از ماجرای 

جالبی که برایش رخ داده پرده برمی دارد.
روزی در حالی که داشتم شغل خانگی  بخور و 
نمیرم را دنبال می کردم کلیپی از حال و روزم 
گرفتم و داستانم را مو به مو در این کلیپ بیان 
کردم و آن را در اینستاگرام گذاشتم؛ به یکباره 
بمباران لایک، اظهار نظر و فالوور به سراغم آمد 
و در حالی که هزینه درمان نداشتم چند تن از 
فعالان فضای مجازی با قرار دادن کلیپ من در 
گروه و پیج های مجازی مختلف کاری کردند تا 

هزینه درمانم در عرض چند ساعت تأمین شد!
باورم نمی شد خوابم یا بیدار اما اتفاق افتاده بود و 
گویا زندگی به من لبخند می زد. اما یک ماه بعد 
اینستاگرام پیج من را به دلیل برخی محتواهایی 
که مرتبط با شغل خانگی ام بود برای همیشه 
بست. اما ناراحت نیستم. چون آن را هدیه ای 
از جانب خدا می دانستم که آمده بود تا هزینه 

درمانم را تأمین کند.
عمل تعویض مفصل را به خوبی انجام دادم. حالا 
روی پای خود ایستاده ام... زنی کم سن و سال 
اما خود ساخته؛ تجربه تلخ زندگی ام شاید هنوز 
هم دردآور باشد و بازگو کردنش برایم سخت 
دوباره  را  زندگی  توانستم  که  خوشحالم  اما 
بسازم. همان قولی که در تخت آی سی یو به 
مادرم داده بودم عملی شد و حالا با کاری که 
در حال انجامش هستم زندگی ام به روی غلتک 
افتاده. هیچکس را مقصر نمی دانم نه آن پدری 
که من را پسر می خواست، نه اشتباهات عجیب 
و غریبی که خودم کردم؛ نه آن خاله و عمه که 
بودن  دخترانه  آرزوی  سختگیری هایشان  با 
را برایم آرزو کرد و نه آن همسری که به جای 

زندگی به من  پارتی های شبانه را نشان داد...
برای پرهیز از شناخته شدن، شغل او را بیان 
نمی کنیم اما شغل خوبی دارد و زندگی روی 
خوشش را به او نشان داده و روزگار بر وفق 
و  خانه  که خرج  اوست  حالا  و  مرادش شده 
خانواده را می دهد و پدری که روزی دوست 
داشت او پسر شود اما حالا به دخترش افتخار 

می کند.

پرده آخر
این داستان پر فراز و نشیب مرا به یاد  سریال 
»سالهای دور از خانه« و »اوشین« می اندازد زنی 
سخت کوش که در نهایت توانست بار زندگی را 

به خوبی به دوش بکشد.
زندگی منشوری است در حرکت دوّار

منشوری که پرتو پر شکوه خلقت
با رنگ های بدیع و دلفریبش

پرشور  و  انگیز  خیال  داشتنی،  دوست  آن را 
ساخته است ...

داستان  سوی  به  ایست  دریچه  نمایش،  این 
زندگی...

از پرتگاه خودکشی 

تا قله خودسازی

پدرش پسر می خواست 
اما او دختری شد
 با ماجراهای عجیب

آب بندی خودرو یکی از ابتدایی ترین اقدامات بعد از خرید خودروی صفر است. 
به مدت زمان آماده شدن موتور و قطعات خودرو های صفر کیلومتر برای استفاده 

طولانی مدت، آب بندی گفته می شود.
بسیاری فکر می کنند که به علت افزایش دقت در ساخت موتور خودرو های جدید، 
دیگر نیازی به آب بندی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که آب بندی درست 
موتور موجب دوام آن در دراز مدت می شود و در هزار کیلومتر اول بسیار حیاتی 

است.
جرقه،  سیستم  کاربراتور،  تنظیم  مانند  قدیمی،  خودرو های  آب بندی  آداب 

فیلرگیری و ... در خودرو های امروزی دیگر انجام نمی شود.
در بسیاری از خودرو های باکیفیت امروزی، احتمال بروز عیب و ایراد یا نشتی در 

کارکرد های زیر 20 هزار کیلومتر بسیار پایین است. 

بررسی همه چیز قبل از روشن کردن موتور
پیش از استارت زدن خودرو کاپوت را باز کنید تا مطمئن شوید همه متعلقات موتور 
سر جای خود است. هر چند چندین مرحله کنترل کیفی برای خودرو های امروزی 
در نظر گرفته می شود؛ اما باز هم انجام این کار مهم است. با بالا زدن کاپوت سلامت 

وایرها، شل بودن سیم یا پیچ ها و سالم بودن کابل های سرباتری را بررسی کنید.

چک کردن مایعات خودرو
قبل از روشن کردن ماشین، روغن موتور و آب رادیاتور خودرو را چک کنید و اگر 
سطح آن ها از مقدار مجاز پایین تر است روغن موتور را به کمک مکانیک سیار خالی 
کنید و دوباره روغن موتور در آن بریزید. زیرا اگر چند روغن موتور باهم ترکیب 

شوند، موتور رسوب می گیرد.
مقدار مجاز روغن موتور در دفترچه نوشته شده است. اگر آب رادیاتور به اندازه مجاز 
نبود، آب لوله کشی را در رادیاتور نریزید و حتماً از مایع مخصوص استفاده کنید. 
زیرا برخی از موتورها در خودرو های جدید نیازمند ضدیخ نسبتاً بالایی در آب 

هستند. 
اگر چراغ هشدار بنزین روشن نیست و مایع هیدرولیک و ترمز به مقدار مناسب 

وجود دارد، خودرو را روشن کنید.
بعد از اینکه 1000 کیلومتر را با خودرو پیمودید روغن موتور را در نمایندگی های 
مجاز تعویض کنید. از روغن های توصیه شده توسط سازنده و فیلتر های مرغوب 
استفاده کنید. زیرا اگر روغن و فیلتر غیرمرغوب باشند عمر موتور کاهش پیدا 

می کند.
به طور منظم مایعات خودرو را چک کنید چرا که ممکن است در 1000 کیلومتر 
اول، آب رادیاتور کم شود و خودرو نشتی مایعات داشته باشد. اگر پس از استارت 
زدن و گذشت مدتی از کارکردن موتور، چراغ هشداری در صفحه پشت آمپر مانند 

چراغ چک موتور روشن بود، در اولین فرصت به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

تعویض روغن موتور در فواصل زمانی کوتاه
روغن و فیلتر را در موتور های نو که در حال آب بندی هستند، زودتر تعویض کنید. 
برای زمان بندی تعویض های روغن و فیلتر به توصیه کارخانه سازنده عمل کنید و 
یک برنامه دقیق و مناسب برای تعویض روغن و فیلتر را طبق صلاحدید خودتان 
انتخاب کنید.  مثلًا در 50 کیلومتر اول، شدت براده برداری قطعات موتور روی 
یکدیگر بسیار بالاست. بنابراین می توانید روغن را به ترتیب پس از ۸0 کیلومتر، 
500 کیلومتر و 2000 کیلومتر تعویض کنید. شما ممکن است هنگام تعویض 
روغن براده های فلز را با چشم مشاهده کنید، اما اگر در تعویض روغن سوم نیز 
براده های آهن را مشاهده کردید، ممکن است در موتور مشکلی وجود داشته باشد.

بهترین روش برای آب بندی خودرو
در 320 کیلومتر اول باید دور موتور و میزان فشار وارد بر موتور در رانندگی متغیر 
باشد. برای رانندگی به صورت مداوم نباید فشار بالایی بر ماشین وارد کنید و باید 
با دور پایین رانندگی کنید. همچنین برای رانندگی 320 کیلومتر اول بهتر است 

خودرو خالی باشد.
زمانی که خودرو درحال حرکت است، بر پدال گاز فشار آورده و دور موتور را از دور 
2000 تا 3500 بالا ببرید تا رینگ پیستون ها آب بندی شوند. اما بعد از آن، باید 

کمی استراحت به موتور با دور پایین بدهید.

آب بندی خودروهای دنده ای
در صورتی که خودرو دنده ای است، پس از پیمودن 100 کیلومتر، پدال گاز را تا 
نصف فشار دهید در حالی که خودرو در یکی از دنده ها درگیر است و دور موتور را به 
4000 دور در دقیقه رسانده و بدون اینکه دنده را خلاص کنید پدال گاز را رها کرده 
و اجازه دهید خودرو آزادانه حرکت کند تا سرعت آن به 30 کیلومتر در ساعت 

کاهش یابد.
این کار را باید 5 تا ۶ بار انجام داد. پدال گاز را چند بار تا انتها فشار دهید و دور موتور 
را به 4500 دور در دقیقه برسانید و مانند حالت قبل اجازه دهید سرعت خودرو با 

قل خوردن تا 30 کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
تا ۸00 کیلومتر بعدی دور موتور را زیر 4500 دور در دقیقه نگه دارید و مدت زمان 
کارکردن موتور در دور آرام را به حداقل برسانید و نگذارید که خودرو درجا کار کند. 

در ۸00 کیلومتر اول، از رانندگی در ترافیک سنگین خودداری کنید.

آب بندی سیستم ترمز
سیستم ترمز خودرو های صفر مانند لنت ها و دیسک ها آب بندی لازم ندارند، زیرا 
لایه محافظ نازکی بر روی سطوح آن ها قرار گرفته که هنگام پیمودن چند کیلومتر 
اولیه از بین می رود و ترمز ها حالت طبیعی به خود می گیرند. با ترمز های ناگهانی و 
شدید در سرعت های بالا تا 1000 کیلومتر اول، به سیستم ترمز آسیب نزنید و به 

آن فشار وارد نکنید.

دانستنیهای خودرو
بخش مکانیک خودرو   هنرستان فنی و حرفه ای  شهید دکتر باهنر نی ریز

آببـــنــــــــــــــدیآببـــنــــــــــــــدی  
راههـایدرســت

خــــــــودرویصـفـــرخــــــــودرویصـفـــر

دل پر خون امام حسین)ع(

از علمای دین
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین سروش

دین پژوه و امام جماعت حسینیه ثارالله

ابن شعبه حرانی از محدثان قرن چهارم مهشیدی در کتاب »تحف العقول« 
یک خطابه مفصّل از امام حسین)ع( نقل می کند که محور اصلی آن نقد اوضاع 

و احوال آن روزگار است. 
این نقد هر چند نقد قدرت است، ولی در آن نقش عالمان و نخبگان در 
فساد قدرت، تبیین شده و به عنوان عامل اصلی در تضییع حقوق محرومان 
معرفی شده است. محور اصلی این خطابه این است که در جامعه  اسلامی، 
ظلم و فساد وجود دارد و این ظلم و فساد، ریشه در حاکمان دارد. ولی مسئله 
مهم آن است که علما، نخبگان و فرزانگان بی تفاوت هستند و در برابر این 

ظلم و فساد، اعتراض و خشمی ندارند.
کلام حضرت در این خطبه با این جملات آغاز می شود که: »ای مردم! از 
پندی که خدا- با نکوهش عالمان یهود- به دوستان خود داده است عبرت 
َّانیُِّونَ وَ الْْأحَْبارُ عَنْ قَوْلهِِمُ  ب بگیرید، در آنجا که فرموده است: »لوَْلا ینَْهاهُمُ الرَّ
الْْإثِمَْ  ... چرا عالمان یهود آنان را از گفتار گناه آمیز نهی نمی کردند؟« و آنجا 
َّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرائیِلَ  .. لبَِئْسَ ما کانوُا یفَْعَلُونَ ،  که گفته است: »لعُِنَ ال
کسانی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند گرفتار لعنت شدند ... و آنان بد 
می کردند ...« و خدا از آن جهت بر آن عالمان عیب گرفت که از ستمگران 
پیرامون خود کارهای زشت و تبهکاریها می دیدند و آنان را از آن کارها باز 
نمی داشتند«. در قرآن کریم آیاتی درباره علما و دانشمندان قوم یهود آمده 
که خداوند آنها را مورد نکوهش و عتاب و سرزنش قرار داده است. اباعبدالله)ع( 
در این خطبه مردم را به همان آیات ارجاع می دهد. گو این که حضرت اوضاع 
زمانه خود را به گونه ای می بیند که در شُرُف تکرار انحرافات قوم یهود است! 
به طوری که جامعه یهود دچار فساد و انحراف شد و البته علما و دانشمندان 

در برابر این فساد و انحراف سکوت اختیار کردند. 
امام حسین ابتدا به آیه ۶3 سوره مائده استناد فرموده اند تا دلیل نکوهش 
خداوند نسبت به دانشمندان قوم یهود مشخص شود. خداوند در این آیه 
می فرماید: »چرا ربانیون و احبار از »قول اثم« و »اکل سحت« نهی نکردند؟ 
چه بد رفتاری از علما سرزد و چه بد روشی را دنبال می کردند!« این آیه 
نشان می دهد که در بین حاکمان قوم یهود دو گناه دروغگویی و وارونه جلوه 
دادن حقیقت، به علاوه حرام خواری و استفاده از رانت حکومتی رواج داشته 
و علمای یهود نسبت به این دو انحراف بزرگ بی تفاوت بوده و اعتراضی 

نمی کردند.
حضرت در ادامه به آیه دیگری از قرآن استناد فرموده اند که می فرماید: 

»کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی بن مریم، لعن )و نفرین( شدند! 
این به خاطر آن بود که گناه کردند، و تجاوز می نمودند. آنها از اعمال زشتی 
که انجام می دادند، یکدیگر را نهی نمی کردند؛ چه بدکاری انجام می دادند! 

)مائده، 7۸ و 79(« 
با توجه به این آیات معلوم می شود دانشمندان یهود یا همان احبار و ربانیون، 
از نظر فردی انسان های به ظاهر منزّه و پاکی بودند به همین دلیل طعنه 
قرآن به ایشان، از نظر گناه فردی نیست. بلکه اعتراض قرآن این است که چرا 
این علما در برابر دروغگویی، فریب و حرام خواری حاکمان جامعه سکوت 

کرده و لب به اعتراض نگشوده اند. 
لمََةِ  َّهُمْ کَانوُا یرََوْنَ مِنَ الظَّ ُ ذَلکَِ عَلیَْهِمْ لِْأنَ َّمَا عَابَ اللهَّ حضرت می فرماید: »إنِ
َّذِینَ بیَْنَ أظَْهُرِهِمُ المُْنْکَرَ وَ الفَْسَادَ فَلَاینَْهَوْنهَُمْ عَنْ ذَلکَِ«. ممکن است برای  ال
خواننده گرامی این سؤال مطرح شود که نهی از منکر یک تکلیف عمومی 
است که همه افراد جامعه باید آن را انجام دهند، پس چگونه است که خداوند 
تنها علمای قوم را نسبت به ترک این واجب مورد توبیخ و سرزنش قرار داده 
است؟ در پاسخ باید گفت: آری؛ نهی از منکر واجب همگانی است اما نقش 
خواص و علما در آن ویژه است زیرا اولاً علما و دانشمندان، علم و آگاهی 
بیشتری نسبت به مسائل دارند؛ ثانیاً آنها در جامعه دارای نفوذ بیشتری 
هستند و ثالثاً موضع دانشمندان دینی، موضع دین پنداشته می شود. به 
همین دلیل دارای نقش ویژه ای بوده و خداوند نیز آنها را مورد عتاب قرار 

داده است. 
امام خمینی)ره( در این باره فرموده اند: »حضرت با استشهاد به آیه  »لولا 
ینهاهم الربانیون ...« گوشزد فرموده است که سهل انگاری علما در وظایف، 
ضررش بیش از کوتاهی دیگران در انجام همان وظایف مشترک است. 
چنان که هرگاه یک بازاری کار خلافی بکند، ضررش به خود او می رسد، 
لیکن اگر علما در وظیفه کوتاهی داشتند، مثلًا در برابر ستمگران سکوت 
فقیه،  ولایت  خمینی؛  )امام  می شود.  اسلام  متوجه  ضررش  کردند، 

ص112(«. 
اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در کلام حضرت آمده که 
الفَْسَادَ  وَ  المُْنْکَرَ  أظَْهُرِهِمُ  بیَْنَ  َّذِینَ  ال لمََةِ  الظَّ مِنَ  یرََوْنَ  کَانوُا  َّهُمْ  »لِْأنَ
فَلَاینَْهَوْنهَُمْ عَنْ ذَلکَِ« یعنی نهی از منکر باید نسبت به حاکمان حاضر در 
جامعه صورت پذیرد و پرداختن به ظلم و فساد فرمانروایان گذشته، موجب 

برداشتن تکلیف از مردم و خصوصاً علما نمی شود.
ادامه دارد 
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 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی
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لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه  طنز نی ریزان فارس

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

بیان = )از ریشه پیام( گفتار، گفتن، بازگو
بی اثر = ناکارا، ناکارآمد، بی بازده، بیهوده

بی احساس = سنگدل
بی استعداد = ناشایست، ناتوان

بی اصل و نسب = بی بته، بی نژاد، بی خانواده، بی ریشه، بد تبار، بی منش، 
ناجوانمرد

بی اعتمادی = ناباوری

کافه پاراگراف
چقدر 

ول معطلیم
سروش صحت

راننده تاکسی روی درهای ماشین روکش پلاستیکیِ شفاف کشیده بود 
و زیر پلاستیک ها چند عکس و چند بیت شعر گذاشته بود. سال ها بود 
که از این روکش های پلاستیکی شفاف ندیده بودم. برایم جالب شد و به 

عکس ها با دقت نگاه کردم.
عکس از دو کودک خردسال که احتمالاً بچه های راننده بودند که حالا 

بزرگ شده اند.
 عکس از جوانی راننده که کنار برج آزادی ایستاده بود و لبخند می زد و 

عکسی که تلسکوپ »جیمز وب« از فضا گرفته بود. 
از دیدن این آخری تعجب کردم. از راننده پرسیدم:

 »ببخشید این عکس رو برای چی گذاشتید اینجا؟«
 راننده گفت:

»برای اینکه هر وقت دلخورم، هر وقت عجله دارم، هر وقت از زمین و زمان 
خسته ام، هر وقت عصبانی می شم، هر وقت دلتنگ می شم، هر وقت دلم 
می گیره، به این عکس نگاه کنم و یادم بیاد که چقدر چقدر چقدر دنیا 

بزرگه و ما چقدر ول معطلیم.« 
با خودم فکر کردم منم باید این عکس رو به دیوار اتاقم بزنم، اما اگر این 

عکس به دیوار اتاقم باشد، چطور می توانم کار کنم؟«  
دیدم راننده بغل عکس تلسکوپ فضایی این بیت را نوشته که:

 »به  راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
 که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم«

یک فنجان شعر
خودِ  
شراب
کهنه ای
محسن جلویز

تو دلنشین تر از
صدای پای قطره های روی شیشه ای...

رها تر از 
ترانه های عاشقانه ی رهی...

هوا تر از هوا...
و خوب تر

و خوب تر از طلوعِ صبحِ بعدِ بارشی.. .
تو  انتهای فعل بودنی 

به وقت بی کسی...
و ماه پشت ابر قصه ای 

برای عاشقی   ...
سپیدتر زِ هَر سپیده دم
سکوتِ دلربای شب 

...
خودِ شرابِ کهنه ای ...

//

قادر طهماسبی 
زاده 9 شهریور 1331، شاعر و نویسنده اهل 

میانه.  
در زمان جنگ ایران و عراق به صورت داوطلبانه 

حضور داشت.
سپس  بود.  مشغول  عکاسی  شغل  به  ابتدا 
عکاسی را کنار گذاشت و در مراکزی چون 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
تربیتی  امور  زیبا،  هنرهای  هنرستان 
جنگ،  تبلیغات  ستاد  پرورش،  و  آموزش 
انجمن های ادبی، بنیاد شهید، ارشاد اسلامی، 
جهادسازندگی، جهاد دانشگاهی و دانشگاه در 

دوره های مختلف فعالیت کرد.
سپس به عضویت هیأت علمی دانشکده ادبیات 
دانشگاه اصفهان در آمد اما به جهت پرداختن به 
پیشه شاعری و فعالیت های اجتماعی انصراف 
داد. با این حال در دوره های مختلفی به تدریس 
در دانشگاه پرداخت. پس از آن به تهران هجرت 
کرد و در دانشگاه تهران مشغول شد. همچنین 
به عنوان کارشناس شعر در حوزه هنری و بنیاد 

شهید به فعالیت پرداخت.
مضامینِ  در  بیشتر  طهماسبی  قادر  اشعار 

مذهبی، انقلابی و عارفانه سروده شده اند.
خون،  رنگ  به  روزی  بی غروب،  عشق 
شکوفه های فریاد، پری ستاره ها، پری شدگان 

و... ازآثار اوست.
سِرّ نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود
چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود
چشمه فریادمظلومیت لب تشنگان

در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود
زخمه ی زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت

از طراز نغمه وامی ماند اگرزینب نبود
در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ

در گلوی چشم ها می ماند اگر زینب نبود
ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام

در بیابان ها رها می ماند اگر زینب نبود
در عبور بستر تاریخ، سیل انقلاب

پشت کوه فتنه جا می ماند اگر زینب نبود
***

آن شب که دفن کرد علی بی صدا تو را
خون گریه کرد چشم خدا در عزا تو را

در گوش چاه، گوهر نجوا نمي شکست
اي آشیانِ درد، علي داشت تا تو را

اي مادرِ پدر، غمش از دست برده بود
همراه خود نداشت اگر مصطفي)ص( تو را

زین درد سوختیم که اي زُهره ی منیر
کتمان کند به خلوت شب، مرتضي تو را

ناموسِ دردهاي علي بودي و چو اشک
پیدا نخواست غیرتِ شیر خدا تو را

دفن شبانه ی تو که با خواهش تو بود
فریاد روشني  است ز چندین جفا تو را

تا کفرِ غاصبان خلافت عَلمَ شود
راهي نبود بهتر از این، مرحبا تو را!

یک عمر در گلوي تو بغض، استخوان شکست
در سایه داشت گرچه علي چون هما تو را

دزدید ناله هاي تو را اشکِ سرخ روي
از بس که سرمه ریخت به شیون، حیا تو را

اي مهربان، کنیزک غم تا تو را شناخت
دامن رها نکرد به رسم وفا تو را

خم کرد  اي یگانه سپیدارِ باغِ وحي
این هیجده بهارِ پر از ماجرا، تو را

تحریف دین، فراق پدر، غربتِ علي)ع(
انداخت این سه دردِ مجسّم ز پا تو را

نامت نهاد فاطمه)س(، کان فاطرِ غیور
مي خواست از تمامي عالم، جدا تو را

در شطّ اشک، روح تو هر چند غوطه خورد
رفع عطش نکرد، فراتِ دعا تو را

دادند در بهاي فدک آخر اي دریغ
گلخانه اي به گستره ی کربلا تو را

گلخانه ی مزار تو را عاشقي نیافت
اي جان عاشقان حسیني فدا تو را

پهلو شکسته اي و علي با فرشتگان
با گریه مي برند به دارالشفا تو را

دارالشفاي درد جهان، خانه ی علي ا ست
زین خانه مي برند ندانم کجا تو را؟!

غافل مشو »فرید« از این مژده ی زلال
کاین حال هدیه اي  است ز خیرالنسا تو را

شاعری پشت میز کافه
سِرّ نی در نینوا می ماند اگر 

ماجراهایمنوبیبیزینب نبود

اقد  ادا  اطوال در نیار!
عمو که رفت بی بی گفت:

- فقط کار که درن بی بی رِ ماخان. یکی نیس 
بگه مِخی با زنتُ بیری شیراز، خو بچََتم ببر، 

میه من بچه نیگه دار شما هَسَم؟
- حالا عیب نداره  بی بی، چیزی نشده که. 
ندیدین مگه؟ عمو گفت احتمالاً تا آخر شب 

برمی گردیم...
بی بی کنترل را داد دستم و رو به کامی که از در 

و دیوار بالا می رفت گفت:
- بچه بیا بیشین تا ای گلابی برت ییَ برنامه ی 

کودکی بذره...
- من گوشی ماخاااااام...

- گوشی؟ گوشی کجا بوده؟ 
- گوشی ماخااااااام....

بی بی نگاهش آمد سمت من...
- گلابی گوشیته بده دسُش...

- وا! چرا من بدم بی بی؟
- نپه عمت بده؟بری چه بری ییَ ذره ی گوشی 
بده  دختر؟  درمییَری  بازی  ندیدبدید  ایطو 

دسُش خو...
چیزی نگفتم و گوشی را گرفتم سمت کامی...

- بیا، بگیر کامی...
- من گوشی گلابه نیخوام، خیلی قراضه و 

درب و داغونه!

هنوز چیزی نگفته بودم که بی بی نطقش باز 
شد...

- وا، چشه بچه؟ بیگیر اقدادا  اطوال در نیار!
- نیخوام، ای نیشه بازی روش نصب کنی. 

گوشی شما رِ ماخام...
- وووی چه گیری کردمه. پوشو بیشی نقاشی 

بکَش...
- گووووشییییی...

بی بی گوشی اش را گرفت سمت کامی...
- الَو بیگیری به حق علی! بیا بسُون. نیم ساعت 

دیه ازُت میسونمه!
کامی گوشی بی بی را گرفت و صفحه اش را باز 

کرد...
به بی بی نگاهی  انداخت...

- ای گلا و قلبا و شکلکا رِ بری کی فرسیدی؟
بی بی گوشی را از دست کامی کشید.

با  ماخام  نگفتی  میه  تو درشه...  تا جون   -
خودُش بازی کنم؟ اگه مِخی فضولی کنی تا 

ندم دسُت!
-باشه، بازی می کنم فقط...

نیم ساعتی که گذشت بی بی به کامی نگاهی 
انداخت...

- کامی گوشی منه بده...
- نیدم، ماخام بازی کنم...

- مِخی بازی کنی پوشو برو تو کوچه...
- کوچه؟ ایوَخته ظُهر گرما کی میره تو کوچه؟

- پوشو ییَ برنامه ی نیگا کن.
- گوشی ماخام.

- پوشو با گلابی بازی کن!!!
- میه گلاب همسن و سال منه؟ گوشی ماخام!

- زنگ بزنم فری بیا اینجا با هم بازی کنین؟
- نوچ... گوشی ماخااااامممم...

- ای خدا بزنه تو سرُت که گوشی نخَی بچه... 
خو گوشی منه بده!

نگاهی انداختم به بی بی...
- بی بی ولش کنین، الان که به هیچ صراطی 
مستقیم نیس، بذارین یکی دو ساعت گوشی 

دسِش باشه. چی میشه مگه؟
- عهههه؟ ایطوریه؟

- بله بی بی جون، چیزی نمیشه که...
- نپه اگه ایطوریه گوشیته بده دس من بینم!

- جاااااااان؟؟؟
- میگم گوشیته بده دسِ منننن!

- ولی آخه بی بی؟؟؟؟
- من گوشی ماخاااااااممممم!!!

گلابتون

ماجراهایتبعهموجاز

ارباب اربابان در مسکن وَلایتی
ماه ها بود که از اربابم خبری نبود و مرا برای 
کندَه کاری های  با  هم  من  نَمی برد.  کار 
متفرقه برای زولَیخا و نظیرنجیب نان فراهم 

مَی کردم.
زنگ  تیلیفونم  گوشی  مرتبه  یَک  روز  آن 
بَخورد و اسم ارباب حیدر را روی آن نَظاره 

کردم.
با دستپاچَگی جیواب دادم. ارباب حیدر که 
انگار از من دستپاچَه تر بود، از آن ور خط داد 
بَزد: نجیب! کوجا هستی؟ آب دستت است 

زمین بَگوذار و بَ کارگاه بیا.
گفتَه کردم: ارباب حیدر! آب دستم نیست؛ 
کندَه کاری  دارم  است،  دستم  کولنگ 

مَی کونم.
گفتَه کرد: زود باش، کولنگت را هم بیاور. 
باید تا یَک ساعت دیگر در کارگاه مشغول 
بازرس سرزدَه  باشی. آخر دارد  کندَه کاری 
مَی آید. کارگرها هم بَ خاطر طلبشان سر کار 

نیامده اند.
تا حالا فِکِر نَمی کردم که ارباب من نیز یَک 
روی  سرعت  بَ  باشد.  داشته  دیگر  ارباب 
دوچرخَه پریدم و بَ سمت پَروجه )پروژه( 

ارباب روان شدم. 
همین که مشغول کندَه کاری در موحوطَه 
مسکن وَلایتی )ملی( وُلسوالی نَی ریز شدم، 
موتِر)ماشین(های اربابان ارباب از راه رَسیده 

کرد و نَظاره کردم رنگ روی ارباب مَثال گچ 
سَفید بَشد.

اربابان یَک دَوری در موحوطه که چند نفر در 
حال کار بَکردن بودند زدند و برگشتند. بعد رو 
کردند بَ ارباب حیدر و با تندی بَگفتند: چَرا 
کار ما پیشرفت نکرده است؟ فِکِر بَکردی ما 
ندانیم این کندَه کارها را همین امروز آوردی؟ 

مگر قول ندادی دو ماهه کار را تمام کونی؟
و  نیست  پول  مَی کرد  گفتَه  ارباب  چَه  هر 
کارگران کار نکره اند و قَول مَی دهم سر مَوعد 

تمام کونم، بَ خرجَشان نَمی رفت. 
با میز و صندلی  اتاق  گوشَه موحوطَه یَک 
بود که اربابان بَ آنجا روان شدند تا تکلیف 
اربابم را موشخص کونند. اما چند لحظَه ای 
و  جر  و  بیداد  و  داد  صَدای  که  نگوذشت 
داشتند  انگار  بَشد.  بولند  اتاق  از  بحثَشان 
پَیمانشان )قرارداد( را با ارباب حیدر فسخ 

مَی کردند.
پیش خودم گفتَه کردم باید یَک کاری کونم. 
یَک بس زهرماری از جیب لَباس قوندوزی ام 
در آوردم و بالا انداختم. کولنگ را بالا بردم و با 

شدت و سرعت تمام کندَه کاری بَکردم.
جلسَه شان تمام بَشد. اربابان از اتاق بیرون 
سرشان  پشت  هم  حیدر  ارباب  و  آمدند 

ناراحت روان بود.
همَه  شدند،  موحوطَه  وارد  که  همین  اما 

در  آنها  بَماند.  باز  تعجب  از  دهانَشان 
موقابلشان چندین زمین شالودَه زده را نَظاره 
مَی کردند که فقط در مدت دو ساعت و نیم 

کندَه کاری شده بود.
ارباب اربابان جَلو آمد و رو بَ من بَگفت: تو 

خودت تنها همَه اینجا را کندَه کاری بَکردی؟
نفس زنان گفتَه کردم: بله دیگر. اینجا همَه 
با همین سرعت کار مَی کونند. اگر پَروجه را 
بَ ارباب برگردانی، ظرف همان دو ماه تمام 
مَی شود. قَولت مَی دهم دو ماه دیگر مَی توانی 

بَ اینجا بیایی و سَکونت گوزینی.
از ابرو بالا انداختن های ارباب حیدر فهمیدم 
حرف بدی زده ام. اما ارباب اربابان که از کار 
من خوشش آمد بود، تشویقم بَکرد و پَروجه را 

بَ ارباب برگرداند.
رو بَ ارباب حیدر گفتَه کرد: یَک بار دیگر 
اعتماد من را بَ دست آوردی؛ بَبینم تا دو ماه 

دیگر چَکار مَی کونی.
آخر سر هم رو بَ من کرد و بَگفت: حَیف 
وُلسوالی نَی ریز با این همَه کارخانَه و محل کار 
که برای اتباع غَیر موجاز، وُلسوالی ممنوعَه 

شده است.
مَی گوید؛  راست  کردم:  گفتَه  خودم  پیش 

حیف...
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